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روایت داغ

قول کارگردان «مترى شیش و نیم»
 در 30 سالگى

سعيد روســتايی که تاکنون دو فيلم اجتماعی 
«ابد و يــک روز» و «متری شــش و نيــم» را در 
کارنامه کارگردانی خود دارد، حالا همزمان با تولد 
٣٠ سالگی اش قول داده اســت که فيلم بعدی  را 
بهتر از دو فيلم قبلی  بسازد. او در اينستاگرام خود 
نوشت:  «بســی رنج بردم در اين  سال سی. ۱- من 
دوست داشــتم تا قبل از ٣٠ســالگيم سه تا فيلم 
ساخته باشم ولی نشد، دست، انداز، نباشيم. ۲- تو 
۲۴ سالگيم ابد و يک روز رو نوشتم و تو ۲۶ سالگی 
ساختمش- تو ۲۸ ســالگی متری شيش و نيم رو 
نوشتم و تو ۲۹سالگی ساختمش و حالا قول ميدم 
تو ۳۰ سالگی فيلمی بسازم که بيشتر از دوتای قبلی 

دوسش داشته باشين.» 

داد
روی

گزارش خبرنگار «شهروند» در استانبول از زوایاى پنهان برگزارى سوپرکاپ اروپا

تا کى حسرت همسایه را بخوریم؟

بیژن کامکار خواستار حمایت مسئولان از برگزیدگان 
جشنواره «دف؛ نواى رحمت» شد

غوغاى دف نوازان در سنندج

شهروند| يک زمانی دف زير سايه خانقاه ها و در حصار 
بود اما حالا نه تنها اين ســاز کوبه ای در عرصه عمومی 
مطرح شده اســت که هر  ســال هم برای آن جشنواره  
جداگانه ای برگزار می شــود؛ مثل همين جشــنواره 
بين المللی «دف؛ نوای رحمت» که در روزهای گذشته 

سنندجی ها شاهد آن بودند.
 اين جشنواره با حضور دف نوازانی از ۳۰ استان کشور 
و گروه هايی از عراق، هند و پاکستان در دو بخش رقابتی 
و جنبی از ۲۲ مرداد ماه با اجتماع بزرگ دف نوازان ايرانی 
تحت عنوان «آوای دوســت» در محل پارک استقلال 
سنندج  آغاز به کار کرد و روز گذشته نيز برگزيدگان آن 
در رده های ســنی و گروه نوازی معرفی و تجليل شدند. 
به  هر حال در سايه نبود حمايت های دولتی از موسيقی، 
شايد اين جشنواره روزنه اميدی باشد برای کسانی که 
عمر خود را پای اين کار گذاشــته اند و اين تمام حرفی 
است که بيژن کامکار به  عنوان مهمترين دف نواز ايرانی 
و دبير افتخاری اين جشــنواره هم به آن اعتقاد دارد. او 
می گويد که اين جشنواره توانسته با در اختيار گذاشتن 
فرصت ديده شدن برای جوان ترها تا حدودی به پيشرفت 
تخصصی اين حوزه کمک کند: «جشنواره بين المللی 
دف  نــوای رحمت مســير خوبی را طی کرده اســت و 
مشعل موسيقی ايرانی را روشــن نگه داشته است.» با 
وجود اين حرف ها او همچنان منتقد اين جشنواره است: 
«استقبال مردم همواره باعث اميدواری ما بوده و هست؛ 
چرا که متاسفانه مسئولان هيچ حمايتی از برگزيدگان 
اين جشــنواره انجام نمی دهند. بارها گفته ام که بايد از 
برگزيدگان اين جشنواره دعوت به همکاری شود، اما از 
من می پرسند در کدام بخش؟! در حالی  که اداره های کل 
ارشاد، آموزش وپرورش و صداوسيما از مهمترين متوليان 
موسيقی هســتند. جوانان هنرمند و دف نواز به شوق 
اين که  ســال بعد در اين رويداد شرکت کنند يک سال 
تلاش می کنند اما بايد برای اين هنرمندان فضای کار نيز 
در نظر گرفت و بخش هايی نظير وزارت آموزش وپرورش، 
راديو و تلويزيون و وزارت فرهنگ می توانند با راه اندازی 
ارکســتر اين فرصت را فراهم کنند.» آن طور که بيژن 
کامکار می گويد حالا جز استان کردستان، استان های 
ديگر هم در اين زمينه موفقيت هايی را کسب کرده اند:  
«بعد از اســتان کردســتان، اصفهانی ها در اين زمينه 
موفق تــر عمل کرده انــد. حدود ۶۰  ســال پيش هيچ 
نوازنده ای در کردستان برای تشکيل يک گروه ارکستر 
وجود نداشــت اما اکنــون وضع کاملا عوض شــده و 
نوازندگان موفق زيادی در استان حضور دارند. زمانی تنها 
دف نواز ايران من بودم اما اکنون هزاران نفر در اين زمينه 
فعاليت می کنند پس می توان در اين عرصه موســيقی 
بيشتر پيشــرفت کرد و انتظار می رود که اين روند رو به 
رشد به صورت جدی ادامه پيدا کند.» مراسم بزرگداشت 
اين دوره از جشنواره به استاد محمد جليل عندليبی از 
بزرگان عرصه موســيقی ايران اختصاص داشت که با 
پخش پرتره مســتند زندگی اين هنرمند و اهدای لوح 
تقدير به او برگزار شــد. بيژن کامــکار، عماد توحيدی، 
 فريدون شــهبازيان، منصور مرادی و ســيد بهاالدين 
حسينی به عنوان داوران اين جشنواره معرفی شده بودند.

هیجان انگیز

ظاهرا انتقاد کامبيز ديرباز از پليس موتورسوار باعث دلخوری پليس شده است. او حالا با انتشار ويديويی، توضيحات 
ديگری در اين باره داده است: «پستی گذاشتم و از برادر موتورسوار پليس انتقاد کردم. يک عده از دوستان پليس گله مند 
شــدند و گفتند «چرا زحمات بچه ها را ناديده می گيريد. ۱۲ ساعت روی موتور هستند و هوا هم گرم است». نيت من 
فقط اين بود که جان همه هموطنان من که برای خانواده هايشان عزيز هستند، حفظ شود؛ چه پليس و چه غير پليس. 
جوان های ما قهرمان های جامعه شان را الگو می کنند و پليس هم هميشه قهرمان جامعه است. من با افتخار در سريال 
«ميکائيل» لباس پليس را پوشيدم و برای تک تکشان احترام قائلم. اميدوارم که سلامت باشند و در جهت فرهنگ سازی 

برای جامعه بکوشند.»

دلخورى 
پلیس از 
کامبیز دیرباز

کاکايی:  عبدالجبار 
« ابتذال بــراى خودش 
جذابیت دارد؛ اتفاقاتى که 
در حوزه ادبیات ما امروز 
رخ داده؛ در عالم موسیقى 
هم این ابتذال را مى بینیم که ترانه هاى درست و 
درمان هنرى مخاطب ندارد، اما ابتذال براى قشر 
وســیعى جذابیت دارد. الان در شــبکه هاى 
اجتماعى شعرى به نام من پخش شده که یکى 
از مبتذل ترین شعرهاست و روحم هم از آن خبر 
ندارد. براى بســیارى از بــزرگان چون قیصر 
امین پور و سیمین بهبهانى هم این مسأله رخ 

داده است.»
 

منوچهر آذری: «یک 
شب على حاتمى عده اى 
از خبرنگاران و عکاسان را 
دعوت کرده بودند و به ما 
گفتند که بــا لباس هاى 
صحنه به استقبال میهمانان برویم. سر میز شام 
نصرت کریمــى گفت کاش من جــاى دربان 
گراندهتل بودم که من بلافاصله لباسم را از تنم 
درآوردم و گفتم نقش یک دربان را هم نتوانستید 
به ما ببینید؟ به این  هم حسادت مى کنید؟ همه 
خندیدند و آقاى حاتمى گفت محال ممکن بود 
کس دیگر این جا باشــد و چنین واکنشــى را 

نشان دهد.»
 

قلعه نويی:  اميــر 
«حســن زاده خودش و 
خانواده اش را جاى من و 
خانواده ام بگذارد. صد هزار 
نفر به من توهین کردند، 
اما من خویشتندارى و سعى کردم اوضاع را آرام 
کنم و کسى نمى تواند منکر این شود. چرا باید 
یک جلسه محروم و 40 میلیون جریمه شوم؟ 
این جز حب و بغض هیچ چیز دیگرى نیست. 
قانونى در  سال 96 و 97 تصویب شد که قبل از 
صدور رأى کتبا یا شفاها دفاعیات طرف را هم 
بشنوند، اما در هیچ کدام از این احکام دفاعیات ما 
گرفته نشد. اگر با من حب و بغض دارند، بر سر 

تیمم خالى نکنند.» 
 

حسين فرکی: «تاخیر 
در شروع لیگ به ما کمک 
کرد تا بازیکنان بیشتر با 
یکدیگر هماهنگ شوند. 
بازیکنان ما خودشــان را 
باور دارند و این براى من خوشحال کننده است. 
ما براى گرفتن ســهمیه تــلاش مى کنیم و 
مى جنگیم و دلیلى هم ندارد که براى رسیدن به 
این هدف ناامید باشیم. چه کسى باور مى کرد 
که پدیده فصل قبل این قدر خوب نتیجه بگیرد 
یا اســتقلال خوزســتان چهــار فصل پیش 

قهرمان شود؟» 

ره
چه

حسين قهار| ســوپرکاپ اروپا بين چلسی 
و ليورپول درشــرايطی چهارشنبه شب گذشته 
در ورزشــگاه بشيکتاش شهر اســتانبول برگزار 
شد و به قهرمانی ليورپول منجر شد. مسابقه ای 
کــه برگزار کننده آن يوفــا بود و چنــد نيروی 
جوان ترکيه ای هم به عنوان هميار با همکاری و 
قرارگرفتن در کنار مسئولان يوفا در بخش های 
مختلف، مورد آموزش اجرايی برگزاری مسابقات 
فوتبال قرار گرفتند. بــا اين وجود، اين تنها اتفاق 
ويژه اين مســابقه نبود. برگزاری ســوپرکاپ در 
اســتانبول زوايای پنهانی داشــت که با بررسی 
بخشی از مهمترين آنها می خواهيم فاصله فوتبال 
خودمان با فوتبال روز دنيا را به شما نشان بدهيم. 
البته با ابراز اميدواری برای اين که مديران مختلف 

هم اين گزارش را بخوانند و ياد بگيرند.
خبرنگاران بی نظم، ميکسدزون شلوغ

ميکسدزون ورزشگاه وودافون پارک بشيکتاش 
اما به محلی برای گرفتن عکس سلفی و يادگاری 
خبرنگاران کشــورهای مختلف به ويژه ترکيه با 
ستاره های دوتيم تبديل شــده بود. خبرنگاران 
که با مجوز يوفا اين فرصــت را پيدا کرده بودند از 
نزديک شاهد يکی از جذاب ترين مسابقات فوتبال 
باشگاهی جهان باشــند، نمی خواستند شانس 
عکس گرفتن با چهره هايی چون لمپارد، کانته، 
يورگن کلوپ، فــن دايک، مانه، فيرمينيو، صلاح 
و... را از دست بدهند. به همين ترتيب در دو راهرو 
آخر ميکسدزون، کنترل نظم از دست مسئولان 
رسانه ای يوفا خارج شده بود. ضبط کردن آی دی 
کارت سه خبرنگار هم کمکی به حل اين مشکل 
نکرد. با اين حال نکته قابل توجه اينجاست که در 
ميکسدزون شما فقط شاهد حضور خبرنگاران 
بوديد. در ايران اما تماشاگران به سادگی خودشان 
را به ميکســدزون می رســانند و بدون مشکل با 
بازيکنان عکس می گيرند. در استانبول تماشاگران 
اصلا امکان راه پيداکردن به اين منطقه را نداشتند.
کارناوال شادی در کنار نيروهای پليس

در کشورهای ديگر ســعی می شود مقدماتی 
فراهم شــود که مردم با فوتبــال از زندگی بدون 
هيچ مشکلی لذت ببرند. وقتی فلسفه اين است، 
فضای آن هم فراهم می شــود. سوپرکاپ ساعت 
١٠شب به وقت استانبول شروع شد. تماشاگران 
از حوالی ساعت ٥ بعدازظهر خودشان را به منطقه 
بشيکتاش رسانده بودند. با توجه به اين که تمام 
تردد خــودرو در تمام خيابان هــای منتهی به 
ورزشگاه ممنوع بود، تماشــاگران با قدم زدن در 
خيابان های زيبا و تماشای آثار تاريخی به ورزشگاه 
می رسيدند. در تمام خيابان ها و اطراف ورزشگاه ها 
مردم به شادی و پايکوبی و طرفداری از تيم خود 
مشغول بودند. اين کارناوال شادی فوتبالی تا زمان 
شروع مسابقه ادامه داشــت و پليس هم نهايت 
همکاری را با مردم داشــت و شــادی طرفداران 
چلســی و ليورپول در کنار هم، نه تنها بحران و 
مشکلی درســت نکرد، بلکه باعث نشد که خون 
از دماغ کسی پايين بيايد. مهم اين بود که پليس 
امنيت کامل را برقرار کرده بود تا مردم با فوتبال از 

زندگی لذت ببرند.
ورزشگاهی که نيم ساعت قبل از شروع 

پر شد
در ايران وقتی قرار است مسابقات بزرگی برگزار 
شــود، همه می خواهند از صبح زود به ورزشگاه  
بروند تا جای خوبی برای نشستن پيدا کنند. در 
واقع برای داشتن جای خوب، شما بايد ساعت ها 
وقت عمرخود را هدر بدهيد و منتظر بمانيد. همه 
می دانيم که در فوتبال اروپا اما سال هاست که اين 
بحران برطرف شده است. درهای استاديوم تحت 
هيچ شــرايطی از صبح روز بازی به روی مردم باز 
نمی شود. چهارشنبه شــب هم تقريبا از ساعت 
١٩:٣٠ دقيقه بود که پليس درهای ورزشــگاه را 
به روی مردم باز کرد. جالب اينجاست که بدانيد 

تا نيم ساعت قبل از شروع مسابقه هنوز بسياری 
از صندلی ها خالی بود. در واقع پرشدن گنجايش 
ورزشــگاه از ساعت ها قبل از شــروع مسابقه در 
فوتبال روز دنيا اتفاقی برای افتخارکردن نيست 
بلکه ســوء مديريت و فاجعه به حساب می آيد. با 
اجرای بليت فروشــی اينترنتی و فرهنگ سازی 
و داشتن امکانات و ســخت افزار پيشرفته، تمام 
اين مشکلات حل می شود و مردم هم می دانند 
که فقط می توانند سرجای خود بنشينند و اگر 
يک نفر بليت داشته باشد و به ورزشگاه نيايد هم، 
صندلی اش به کســی ديگری تعلق نمی گيرد. 
روی بليت شــماره گيت ورودی، شماره سکو و 
شماره صندلی ثبت شده بود و همه می دانستند 
که از کدام نقطه استاديوم بايد وارد و خارج شوند. 
همچنين تماشاگر دقيقا به تعداد صندلی های 
نصب شده در استاديوم حضور دارد و هيچ خبری 
از ازدحام جمعيت و درگيری نيست. تماشاگران 
دو تيم چلســی و ليورپول در بســياری از نقاط 
ورزشگاه بدون مشکل در کنار هم نشسته بودند و 

بازی را بدون دشمنی تماشا می کردند.
بدون ترافيک، راحت تا ورزشگاه

ترافيک ســنگين در خيابان های منتهی به 
ورزشــگاه؟! درست است که هميشــه در زمان 
برگزاری بازی های بزرگ اين مشــکل در ايران 
وجود دارد اما در اروپا ســاليان زيادی است که با 
گسترش حمل ونقل شهری اين مشکل را برطرف 
کرده اند؛ مثلا شما اگر با تراموا به سمت ورزشگاه 
بشيکتاش حرکت می کرديد، در آخرين ايستگاه 
يعنی کاباتاش پياده می شــديد و با ٣ تا ٥دقيقه 
قدم زدن در ميان جمعيت تماشاگر فوتبال و البته 
حضور پرتعداد پليس، به استاديوم می رسيديد. 
حالا شما ايستگاه متروی ورزشگاه آزادی را با اين 
مثال مقايسه کنيد. مسيری که علاوه بر امنيت 
نداشتن، طولانی هم هســت. به اين ترتيب زياد 

مورد استقبال مردم قرار نمی گيرد. 
تبليغات گسترده در سطح شهر

مسئولان شهر استانبول تبليغات گسترده ای 
برای بازی سوپرکاپ اروپا داشتند و در تمام سطح 
شهر تبليغات اين مسابقه نصب شده بود. ورزشگاه 
هم درست از دو روز قبل از مسابقه به صورت کامل 

آماده ميزبانی شد، البته نصب بنرهای گرافيکی 
که نمای زيبايی به اســتاديوم و محوطه بيرونی 
آن داده بود، تا يک روز قبل از بازی طول کشــيد. 
اين يک آماده سازی و تمرين بزرگ برای ميزبانی 
از فينال ليگ قهرمانان اروپای فصل آتی است که 
باز هم قرار است در استانبول و اين بار در ورزشگاه 
آتاتورک برگزار شود، همان ورزشگاهی که ميزبان 
فينال تاريخی ليورپول ميلان در  سال٢٠٠٦ بود. 
پس از حالا خودتان را آمــاده و ارتباط تان با يوفا 
را بيشــتر کنيد، تا وقتی اطلاعيه فروش بليت 
فينال  سال آينده، ماه ها بعد منتشر شد، شما از 
قافله عقب نمانيد و بتوانيد بليت مهمترين بازی 

باشگاهی دنيا را تهيه کنيد.
ايرانی های پرتعداد بدون بليت ماندند

برای سوپرکاپ تعداد زيادی از ايرانی ها توانسته 
بودند به استانبول بيايند و مســابقه را از نزديک 
تماشا کنند. البته خيلی ها به خاطر محدوديت در 
خريد بليت از اين اتفاق محروم شدند. به هرحال 
با توجه به گنجايش کم ورزشگاه، يوفا مجبور بود 
با سهميه بندی و قرعه کشــی برای تماشاگران 
انگليسی و ترکيه ای و ســپس تماشاگران ساير 
کشــورها بليت ها را بفروشد، يعنی اول شما بايد 
ثبت نام کرده و پس از قرعه کشی با شرايط خاص 
اگر نامتان درمی آمد نسبت به خريد بليت اقدام 
می کرديد. اين پروژه برای فينال ليگ قهرمانان 

اروپا  سال آينده هم تکرار خواهد شد.
بشيکتاش جهنم چلسی شد

محمد صلاح محبوب ترين بازيکن حاضر در 
ســوپرکاپ بود، از طرفی هم بيش از ٨٠ درصد 
سکوهای ورزشگاه در اختيار تماشاگران ليورپول 
بود، به اين ترتيب بايد گفــت وودافون پارک به 
يک جهنم واقعی برای اعضای تيم چلسی تبديل 
شــده بود. به اين ترتيب حسابش را بکنيد وقتی 
ليورپول قهرمان شد، پخش سرود  اختصاصی و 
مشهور اين تيم (تنها قدم نخواهی زد) و همخوانی 
تماشــاگران، بازيکنان و مربيان چه جوی را در 

ورزشگاه حکمفرما کرد.
اقدام انسان دوستانه يوفا

يکی از اقدامات انسان دوســتانه يوفا دعوت از 
چند کودک معلول و نزديک شدن آنها به دو تيم 

چلسی و ليورپول بود. بيش از ٢٠کودک معلول در 
آخرين تمرين تيم ها يک روز قبل از مسابقه حاضر 
شدند و با بازيکنان دو تيم به تمرين پرداختند و 
اين برنامه به گرفتن عکس يادگاری و امضا ختم 
شــد. محمد صلاح و يورگن کلوپ البته ارتباط 
گرم تری با اين کودکان برقرار کردند. اين برنامه 
در روز بازی هم تکرار شــد و اين کودکان در کنار 
دو تيم بودند.  تماشاگران هم برايشان سنگ تمام 
گذاشتند. هنگام مسابقه های رســمی در ايران 
خيلی کم پيش آمده که به اين شکل شاهد چنين 

برنامه انسان دوستانه ای باشيم.
فقط تفريح سالم

با سختگيری يوفا فروش مشــروبات الکی در 
استاديوم ممنوع بود و به دنبال آن طبيعی است 
که هيچ تماشاگری حق نداشــت با مشروبات و 
سيگار به ورزشــگاه بيايد. به اين ترتيب بوی بد 
سيگار جو ورزشگاه ها را مسموم نمی کرد، ابری از 
دود سيگار در آسمان ورزشگاه به وجود نمی آمد 
و قانون به درستی و بدون مصلحت انديشی اجرا 
می شد. جالب اينجاست که بدانيد در چند ساعت 
حضور در اطراف و داخل ورزشــگاه در روز قبل و 
روز مسابقه سوپرکاپ حتی يک مورد هم نديديم 
که پليس و نيروهــای امنيتی برخورد فيزيکی با 

تماشاگران داشته باشند.
برنامه ريزی   رسانه ای منسجم

برنامه ريزی رســانه ای يوفا بــه معنای واقعی 
پيشــرفته و فوق العاده بــود. از آنجايی که برای 
نخســتين بار اين اتفاق رخ داد کــه يک داور زن 
بتواند مسابقه به اين مهمی در سطح قاره ای فوتبال 
مردان را قضاوت کند، اين اتفاق بازتاب رسانه ای 
زيادی هم در جهان داشــت. استفانی فراپار، داور 
باتجربه که اخيرا فينال جام جهانــی زنان را هم 
قضاوت کرده بود، نخســتين داور زن تاريخ لقب 
گرفت که مســابقه مردان را سوت زد و مسئولان 
يوفا يک روز قبل از بــازی کنفرانس خبری ٣٠ 
دقيقــه ای هم برای او با حضور رســانه ها ترتيب 
دادند. فرانک لمپارد و يورگن کلوپ ســرمربيان 
چلسی و ليورپول  و عوامل اين باشگاه ها هم از اين 
تصميم حمايت قاطعی داشتند و رئيس يوفا نيز در 
اظهاراتی گفته بود: «داوران زن تمام تســت های 
مربوط به داوران مرد برای داشتن آمادگی قضاوت 
يک مســابقه را پشت سرگذاشــته اند. استفانی 
الهام بخش ميليون ها زن و دختر ديگر شــد که 
رويای ورود به فوتبال و داوری را در سر دارند و ما 
در يوفا تمام امکانات و ابزارهای لازم برای پيشرفت 
و توسعه فوتبال زنان را فراهم کرده ايم.» گفتنی 
است دو ســاعت مانده به شــروع سوپرکاپ هم 
اين داور زن فرانسوی وارد زمين مسابقه شد و به 
صورت نمادين شوتی به سمت هر دو دروازه زد که 
گل شد و با استقبال و تشويق بی نظير تماشاگران 
روبه رو شد. در جريان مسابقه هم بازيکنان دو تيم 
اعتراض تندی به تصميمات داوری نداشتند و از 

اين نظر توجيه شده بودند.
فوتبال، ترکيه را اروپايی می کند؟

ترکيه تلاش زيــادی دارد کــه به عضويت 
اتحاديــه اروپــا دربيايد و بــرای ايــن کار در 
زمينه های مختلف ازجملــه ورزش اقدامات و 
برنامه ريزی های زيادی انجام می دهد. ميزبانی 
از مهمترين مسابقات باشگاهی اروپا بخشی از 
اين برنامه بسيار مهم اســت که علاوه بر جذب 
توريست و توسعه اقتصادی، مسئولان اين کشور 
را به اهداف اجتماعی و سياسی که دارند نزديک 
می کند. در روزهای اخير خيابان های استانبول 
پر بود از توريست. حالا ســوال اينجاست که از 
ميزبانی ليگ قهرمانان آســيا، ايران چه سودی 
برد؟ چــه چيزی ياد گرفتيم؟ چــرا هيچ وقت 
نمی توانيم ميزبان رويدادهای بزرگ باشــيم؟ 
اجرای آن چيزی که ما در اســتانبول به بهانه 

سوپرکاپ اروپا ديديم، کار سختی نيست.

ون
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ت
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

جام ارزشمند براى تیم ملى فوتبال جوانان

تيم ملی فوتبال جوانان ايران در آخرين روز از مسابقات 
کافا برابر تاجيکســتان ميزبان رقابت ها قرار گرفت و به 
تساوى يک بر يک دســت يافت. ايران با اين تساوی ١٠ 
امتيازی شد و با توجه به کسب سه پيروزی پياپی عنوان 
قهرمانی را کسب کرد. ســيروس پورموسوی، سرمربی 
جوانان ايران، دربــاره اين قهرمانی گفــت: «قهرمانی 
مسابقات کافا را به مربيان پرتلاش و زحمتکش فوتبال 
پايه تقديم می کنيم؛ چرا که اين موفقيت حاصل زحمات 
آنهاست. کسانی که هيچ ادعايی ندارند و با کمترين درآمد 
شناسايی و پرورش استعدادها را به بهترين شکل انجام 
می دهند. درخشــش و موفقيت تيم هــای پايه حاصل 
زحمات آنهاست و ما در سطح ملی از حاصل تلاش اين 

عزيزان استفاده می کنيم.»

خبر
اظهارات جالب یورگن کلوپ درباره ایران

صحبت هاى یورگن کلوپ درباره ایران بازتاب گســترده اى در رسانه هاى داخلى 
داشت. وقتى او به عنوان یکى از بهترین مربیان حال حاضر فوتبال جهان نام سیروس 
دین محمدى و ســرژیک تیموریان را به زبان مى آورد و از ایران حرف مى زند، طبیعى 
است که اظهارات او مورد توجه رسانه ها و مردم قرار بگیرد.یکى از خبرنگاران ایرانى 
در کنفرانس خبرى بعد از بازى چلسى لیورپول به کلوپ مى گوید: «شما از زمانى که 
سرمربى دورتموند بودید، در ایران طرفداران زیادى داشتید، اما از وقتى به لیورپول 
آمده اید، محبوبیت و طرفداران شما بیشتر هم شده اند.»کلوپ در این رابطه گفت: «در 
ایران افراد زیادى مرا مى شناسند و طرفدارم هستند و در نتیجه ایران جاى مناسبى 
براى گذراندن تعطیلات من نخواهد بود؛ زیرا ترجیح مى دهم در جایى تفریح کنم که 
مرا نشناسند!»کلوپ البته در ادامه با اشاره به دو همبازى سابق ایرانى خود حرف هایش 
را تکمیل کرد و گفت: «براى من خیلى جالب و خوب است که هواداران کار ما را دنبال 
مى کنند. البته فکر کنم بدانید من با دو بازیکن ایرانى سیروس دین محمدى و سرژیک 
تیموریان هم تیمى بودم. آنها از بازیکنان با تجربه ایرانى بودند. این خوشحال کننده 

من این بیشتر خوشحال کننده بود اســت که هواداران زیادى داریم ولى براى 
لیورپولى هستند، این جا بودند که هواداران زیادى از ایران و تهران که 
بیشتر خوشحال کن نده است.»و از پیروزى ما خوشحال شدند. این نکته 

کامبیز دیرباز

در ايران وقتی قرار است مسابقات بزرگی برگزار 
شــود، همه می خواهند از صبح زود به ورزشگاه  
بروند تا جای خوبی برای نشستن پيدا کنند. در 
واقع برای داشتن جای خوب، شما بايد ساعت ها 
وقت عمرخود را هدر بدهيد و منتظر بمانيد. همه 
می دانيم که در فوتبال اروپا اما سال هاست که اين 
بحران برطرف شده است. درهای استاديوم تحت 
هيچ شــرايطی از صبح روز بازی به روی مردم باز 
نمی شود. چهارشنبه شــب هم تقريبا از ساعت 
 دقيقه بود که پليس درهای ورزشــگاه را 
به روی مردم باز کرد. جالب اينجاست که بدانيد 

من این بیشتر خوشحال کننده بود اســت که هواداران زیادى داریم ولى براى 
لیورپولى هستند، این جا بودند که هواداران زیادى از ایران و تهران که 
بیشتر خوشحال کن نده است.»و از پیروزى ما خوشحال شدند. این نکته 


